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اقدامی خودسرانه
اخترمحمــد ماکویــی: شــهر هــرات 
روزهاست که شاهد تردد لودر، خاور و 
ماشین های سنگین در مرکز شهر است؛ 
شهردار جدید هرات مدتی است که آغاز 
به کار کرده و در این مدت فعالیت های 
زیــادی انجــام داده کــه در راســتای 
گســترش شــهری بوده، ولی بسیاری 
از کارهــای او حاشیه ســاز هم بوده؛ از 
تئاتر  جمله تخریب ساختمان تاریخی 
شــهر که با اعتراض هنرمندان همراه 
بود و برخورد با مالک بانفوذ یک هتل 
که کار به درگیری با نیروهای حراست 
هتل کشید. با همه حواشی ایجاد شده؛ 
شــهردار جدید، با کارهایــی که انجام 
داده توانســته محبوبیت زیادی در بین 
مردم این شــهر برای خود پیدا کند. به 
دســتور او روز پنجشنبه (۱۰ دی) دیوار 
محافظتی سرکنســولگری ایران بدون 
هماهنگــی بــا مقامات کنســولگری 
تخریب شــد. ایــن دیوار بــرای حفظ 
امنیــت کارکنان کنســولگری و روزانه 
۵۰۰ نفری کــه برای اخذ روادید به این 
محــل دیپلماتیک مراجعــه می کنند 
تا در صورت حمله  احتمالی آســیبی 
نبینند، بــا هماهنگی فرماندهی پلیس 
این ولایت ایجاد شده بود.  آن گونه که 
سرکنسول  افخمی رشیدی»،  «محمود 
ایــران در هــرات می گوید ابتــدا فکر 
کرده انــد که صــدای لودرهایی که به 
گوششــان می رســد در حــال تخریب 
مکان دیگری هســتند، ولی زمانی  که 
در محل حضور پیدا کرده اند، دریافتند 
که شــهرداری در حــال تخریب دیوار 
ضدانفجار اطراف کنســولگری است؛ 
وی همچنــان گفــت اگــر اقدامــات 
به موقع شــان نبــود افرادی کــه برای 
اخــذ روادید آمــده بودند نیز آســیب 
بنابر طرح توســعه شهریِ  می دیدند. 
شــهرداری هرات، تمام مکان هایی که 
در کنار این جاده هســتند باید تخریب 
شــوند و چند متر عقب نشینی کنند تا 
این جاده مرکزی شهر که درحال حاضر 
چهاربانده است، هشت بانده شود.  در 
پی تخریــب دیوار حفاظتی، سیســتم 
کامپیوتــری ایــن محل آســیب دیده 
است و به گفته آقای افخمی تا اطلاع 
ثانوی انجــام دادن فعالیت کنســولی 
مقدور نیســت. دو روز بعد از تخریب، 
با گذشــتن از این جــاده، تغییری را که 
با حذف این دیوار ایجاد شــده می توان 
دید. این عمل شــهرداری هرات توسط 
والی هرات و همچنین مقامات ارشــد 
دولتی محکوم شــده؛ دفتر والی هرات 
بلافاصله پس از این اقدام شــهرداری 
هرات، ضمن انتقــاد، این کار را خلاف 
تمامی اصول اداری و مقرراتی دانست. 
«احسان االله حیات»، ســخنگوی والی 
هرات، گفت: «هیأتی را برای رسیدگی 
به این مسئله تشــکیل داده و در اولین 
فرصت، عاملان این اقدام خودســرانه 
به دستگاه های عدلی و قضائی معرفی 
می شــوند». وی ادامه داد: «شهرداری 
هــرات خــلاف عــرف دیپلماتیــک و 
تفاهــم، امروز بدون هماهنگی با مقام 
«ولایت»، اقدام به تخریب قســمتی از 
است».  کرده  ساختمان سرکنسولگری 
وی گفته است پس از بررسی های لازم 
میزان خسارتی که به کنسولگری وارد 
شــده، توسط شــهرداری به این محل 
پرداخت شــود. سرکنســول ایــران در 
هرات که صبح جمعه در یک نشست 
خبری با رســانه ها صحبــت می کرد، 
خواســتار عذرخواهی عاملان تخریب 
این دیوار محافظتی کنســولگری ایران 
و معرفــی آنان به نهادهــای قضائی 
شــد. سرکنســول ایــران در رابطــه با 
عقب نشــینی دیوار اصلی کنسولگری 
ایــران در هــرات نیــز گفت بــا وجود 
آمادگی های قبلی برای عقب نشــینی، 
اما حالا با ایــن اقدامات صورت گرفته، 
منتظــر دســتور وزارت خارجــه ایران 
می ماند و این روند دشوارتر شده است. 
تمــام مکان هایــی کــه در جــاده 
«ولایــت» در طــرح هســتند تخریب 
شــده اند، تنهــا جایی که باقــی مانده 
اســت همین کنســولگری ایران است 
کــه زمینه تخریب آن توســط مجاری 
قانونی در پیش بود؛ حتی سرکنســول 
ایــران در هرات چندی قبل از این طرح 
شــهرداری هرات برای گسترش جاده 
مذکور اســتقبال کرده بــود. این اقدام 
شــهرداری هرات علاوه بر خسارتی که 
به کنســولگری وارد کرده است، برای 
افرادی کــه قصد اخذ ویــزای ایران را 
داشتند، مشــکل ایجاد کرده؛ چون در 
این بین افرادی هســتند کــه بیمارند و 

باید برای معالجه به ایران سفر کنند. 

میراث فردا

برای محمدعلی اینانلو
در مقابل طبیعت مسئولیم 

روزهایی که هشــت یا ۱۰ســاله بودم و تنها ســرگرمی رسانه ای ما 
و قبلی هامون، صــدای رادیو بود و تصویر یک یا دو شــبکه تلویزیونی، 
به ابتکار یکی از پســرعموها صدای ضبط شــده یک برنامه رادیویی رو 
می گذاشــتیم و از گپ وگفــت مجــری خوش صدای برنامــه با یکی از 
آقایون فامیل، کیف کــرده و ریزریز می خندیدیم. صدای آقای مجری از 
اون دســت  صداهایی بود که وقتی می شنیدی، هیچ وقت از لوح دل و 
جانت پاک نمی شــد و دوست داشتی ساعت ها واست حرف بزنه. آقای 
مجــری برنامه، آقای فامیل رو با صمیمیت، بی بی اوغلو (پســرخاله یا 
پســرعمه) خطاب می کرد و با هم از طبیعت زیبای منطقه ابهر (استان 

زنجان) سخن می گفتند. 
سال ها گذشت... . قرار بود هر روز هفت ونیم صبح، در محل خدمت 
سربازی که کلینیکی با فاصله ۱۰ دقیقه پیاده روی تا منزل بود، حاضر شوم؛ 
اما یک برنامه تلویزیونی جذاب و پرطرفدار، همیشــه باعث می شــد دیر 
برسم و برایم تأخیر و گاهی تنبیه ثبت شود. برنامه ای که یکی از آیتم هاش 
برنامه همون آقای مجری بود، قدبلند و خوش سیما و خوش صدا. برنامه 
بــاز هم درباره طبیعت بود و آقای مجری (مرحوم محمدعلی اینانلو) از 
زیبایی های ایران می گفت و دغدغه حفظ و حراست از طبیعت رو داشت. 
چقدر با ذوق و علاقه، داســتان دست کشیدنش از شکارکردن رو تعریف 
می کرد و چقدر با علاقه تر من گوش می دادم. تأثیر رقص زیبای یال گوزن، 
متأثر از باد وزان، بر روی دل و جان شکارچی کهنه کار... . می گفت دست 

از ماشه کشیده و به خدمت طبیعت درآمده بود. 
آه... یعنی می شــود این همه ناز و تنعّــم طبیعت روی ما هم اثری 
بگذارد؟! چقدر رود خروشــان، آب زلال، برگ رقصان، آسمان بی کران، 
زرد و قرمز پاییز و کوه سرســپید در زمســتان باید دیــد تا دل ما به حال 
طبیعت بــه نرمش در بیایــد؟! طبیعتی که باید دیــدش و لذت برد و 

حفظش کرد و گذاشت و گذشت... . 
چند ســالی از روزگار خدمت ســربازی گذشــت و من هم به لطف 
خدا، فرصت اجرا برای مردم عزیز رو در حوزه ســلامت پیدا کردم و این 
اقبال بی نظیر نصیبم شد. چقدر سلامت ما با طبیعت گره خورده است. 
به راســتی آنچه که امروز به طبیعت می بخشیم، زود واپس می گیریم. 
چقدر زود شــهرمون آلوده میشــه و ریه هامون رو به درد میاره. چقدر 
زود نابودی مراتع و جنگل ها گریبانمون رو می گیره و اکوسیســتم شهر 
و اســتان و کشورمون رو تغییر میده. آلودگی ای که کارخانه ای بی خیال 
در مســیر آب رودخانــه ای می ریزه. چقدر زود مردم پایین دســت رو به 

بیماری های لاعلاج مبتلا می کنه! 
فکر نمی کردیم این طوری باشه!؟ فکر می کردیم امروز خراب و کثیف 
کرده و خواهیم گذشــت و کس دیگری زحمت پاک کردنش رو خواهد 
کشــید یا رنجش آلودگی اش رو متحمل خواهد شد. اما این طور ها هم 

نیست! این بدرفتاری با طبیعت گریبان خود ما را هم خواهد گرفت! 
خیلی گریزپا باشــیم و خوش شــانس، حتما فرزنــدان خود ما را به 

دردی مبتلا خواهد کرد. 

طبیعتی که امروزه دانشــمندان، آن قدر بــر نظم و هوش آن صحه 
می گذارند که معترف اند حتی کم شدن تعداد گونه ای خاص از حیوانات 
هم بر روی کارکرد طبیعی طبیعت اشــکال ایجاد می کند. راســتی دو 
کلمه طبیعی و طبیعت در کنار هم آمد. خیلی قابل تأمل اســت. کاش 
تلاش کنیم طبیعتمان در حال و اوضاع طبیعی اش باشد. جالب است، 
این روزها با این همه پیشرفت تکنولوژیکی، باید حال ما و طبیعت بهتر 
باشد اما... دریغ. مشکل این ارتباط ضعیف بین پیشرفت در تکنولوژی و 
پسرفت در نگهداری از طبیعت کجاست؟! پاسخ در یکی از اصطلاحات 
جامعه شناســی به نام واپس ماندگی فرهنگی (cultural lag) اســت. 
اهل فن اش خوب می داند که چیست؛ اما ساده اش برای من و شما این 
اســت که گوشی آخرین مدل دستمان باشد و سوار بر اتومبیل معمولی 
(یا حتی مدل بالای) خود باشــیم و پیرهن و زلفمان فرنگی مآب باشد، 
اما آشــغال دستمان را به طبیعت یا کوچه و خیابان بیندازیم (گویی که 
آنچه در دست ما و در ماشین ما زیادی است، جایش در طبیعت است.) 
اما... زهی خیال باطل! مستحضر باشیم که تمام مکانیسم طبیعت 
(چه در درون بدن ما و چه خارج از آن) به صورت چرخه ای است و هر 
چیزی نه شاید به همان شکل اول، بلکه با همان کیفیت اول به ابتدای 
چرخه باز خواهد گشــت. (منظور این است که آشغالی که می اندازیم، 
به شــکل آشــغال به ما نخواهد رســید، بلکه از آنجا که با طبیعت بد 

کردیم قطعا و قطعا بدی خواهیم دید.) 
حال جســمی «محمدعلی اینانلو» (ترســیدم بنویســم مرحوم و باز 
چشــمانم  تر شــود.) این روزها خوب نبود مثل حال وهوای تهران! بارها 
قصد کردم از آشــناهای مشــترک بخواهم که ترتیب دیداری بدهند، اما 
حاصل این پشت گوش انداختن حسرتی است ابدی برای من. می خواستم 
برایــش از مناطقی بگویم که درخت های خط جنگلی را قطع می کنند تا 
خانه و آپارتمان بســازند، از کوه هایــی بگویم که زمانی پر کبک بود و این 
روزها فقط سنگ است؛ اما مجال نیافتم. با خود می گویم کاش این چیزها 
را به خود بگوییم. بگوییم که در مقابل طبیعتمان مســئول هســتیم، به 

حکم آنکه: هرچه کنی به خود کنی/ اگرچه نیک و بد کنی. 
راســتی آخرین دست نوشــته «محمدعلی اینانلــو» را هم خواندم 
(توصیه می کنم شــما هــم بخوانید)؛ حتی تأثیــر همینگوی و مارکز و 
دولت آبادی بر ذهنش نتوانسته بود نوازش طبیعت وحشی را از یادش 
ببرد. حســاب وکتاب دیدار هلال ماه های عمرش را هم داشت (تا هلال 
هشتصدم را دیده بود). اما ما از طبیعت شهرمان، کشورمان و اطرافمان 
چه برداشــت و حاصلی داریم؟! از باد و آفتاب و باران و آســمان آبی 
و رود و دشــت و شــب و کویر لــذت می بریم؟! کاش ببریــم و اگر هم 
نه، کاش در حفظ آن برای دیگران و فرزندانمان کوشــا باشــیم، شــاید 
آنها طبیعت را و طبیعت آنها را دوســت داشــته باشد. یادمان باشد... 
. طبیعــت نیز چون چرخ گردون زنجیروار اســت. در آخر هم امیدوارم 
خداونــد روح «محمدعلی اینانلو» را قرین رحمت کند، چراکه به اندازه 
خود برای طبیعت و کشــورش زحمت کشید. هم حظ برد و هم طعم 

شیرین برنامه هایش را به ما چشانید. 
* کارشناس و مجری سلامت در رادیو و تلویزیون

سال سیزدهم    شماره 2489زاویه پنجشنبه    17 دى1394

تجربه دیگران

دکتر امیر نظرى*

مهرنوش نجفی راغب وقتی فقط ۲۶ ســال داشــت 
بــه عضویت دوره ســوم شــورای اســلامی شــهر 
همــدان رســید. او زمانی که به این ســمت انتخاب 
شــد، یک ســال ونیم بیشــتر از گرفتن پروانه وکالتش 
فهرســت  در  انتخابــات  زمــان  در  نمی گذشــت. 
اصلاح طلبان همدان قــرار گرفت درحالی که چندان 
ســابقه سیاسی نداشــت. در ســال ۱۳۸۳ و در نبود 
رســانه های مجازی و شــبکه های اجتماعی، او فقط یک وبلاگ داشت که در آن 
درباره موضوعات مختلف حقوقی می نوشــت. این دسترســی نداشتن به منابع 
قدرت و رسانه ها باعث شد در نامزدشدن برای انتخابات شورای شهر، دچار شک 
و تردید شود. اما به گفته خودش «با اصرار دوستان» برای انتخابات ثبت نام کرد. 
او در این زمینه می گوید: «از آن آدم هایی هســتم که یا وارد فعالیتی نمی شــوم 
یا اگر شــدم، باید آن را تمام وکمــال انجام دهم. به همین دلیــل وقتی کاندیدای 
انتخابات شورای شهر شدم خیلی برای انتخاب شدن تلاش کردم، آن قدر که برخی 
چهره های شناخته شده اصلاح طلب در همدان از تلاش من تعجب می کردند و 
گاهی حتی مورد تمســخر برخی از بزرگ ترها هم قرار می گرفتم. من در پاسخ به 
تعجب ها و تمسخرها می گفتم: من آمده ام رأی بیاورم و انصرافی در کار نیست. 
مردم هم به من اعتماد کردند و عضو شــورای شهر همدان شدم. البته مشکلات 
پس از رأی آوردن، بیشتر می شــود، زیرا مردم به تو اعتماد کرده اند و حالا وقتش 
اســت که خواسته هایشــان را با تو درمیان بگذارند و تو آنها را منعکس، پیگیری 
و محقق کنی». او که متولد ۱۳۵۷ اســت تا سال ۹۲ عضو شورای شهر و رئیس 
کمیسیون بودجه و حقوقی این شورا باقی ماند. درحال حاضر رجبی راغب رئیس 
کمیســیون حقوق بشر کانون وکلای اســتان همدان و فعال حقوق زنان است. او 
درباره اولین تجربه اش از حضور در عرصه سیاست، می گوید: «برای من به عنوان 
یک زن که در سن پایین وارد مشارکت سیاسی شدم، یکی از اصلی ترین مشکلات 
نداشــتن ابزارهای قدرت مثل حمایت احزاب سیاســی، هم از نظر تأمین مالی و 
هم از نظر پوشــش رســانه ای بود. درحالی که مردان سال هاست که این ابزارها 
را در دســت دارند و باید با آنها در شــرایطی برابر رقابت کرد. علاوه براین مانعی 
بســیار جدی برای حضور زنان در عرصه سیاست وجود دارد و آن نگاه فرادست 
و فرودستی اســت که نســبت به زنان در همه عرصه ها وجود دارد و متأسفانه 
مختص یک گروه یا طیف یا شــهر خاص هم نیســت و همه گیر است». او ادامه 
می دهد: «اما با وجود اینکه این موانع بر سر راه حضور زنان در مشارکت سیاسی 
وجود دارد، باید بگویم زمانی که شــما مصمم هســتید و انگیزه دارید، می توانید 
بــر این موانع غلبه کنیــد. البته می دانم در این زمینه هم مشــکلاتی وجود دارد 
مثل اینکه حساســیت ها نسبت به زنان، بیشتر اســت. زنان بیشتر زیر ذره بین قرار 
می گیرند و باید بیشتر از مردان خودشان را نشان دهند». اما رجبی راغب چگونه بر 
این موانع غلبه کرده است. او می گوید: «در شورای شهر همدان از بین ۹ نفر عضو، 
چهار نفر زن بودند. می شــود گفت از نظر تعداد تقریبا با مردان برابر بودیم. البته 
باید اشاره کنم هر چهار زن، همفکر هم نبودند. با وجود این، در مسائل مربوط به 
زنان، هرچهار زن با هم متحد می شدیم. برای مثال، یادم هست شهرداری همدان 
می خواست ۱۲ آتش نشان زن این شهر را تعدیل کند. همدان اولین شهری است 
که خانم های آتش نشان اســتخدام کرد. استدلال شهرداری برای این کار این بود 
که در بســیاری از حوادث نیازی به حضور این زنان نیست و این زنان می توانند در 
کادر اداری اســتخدام شوند. ولی ما چهار زن کاملا مصمم و منطقی در برابر این 
خواسته شهرداری ایستادیم و مانع از تصویب آن شدیم. در بسیاری از موارد هم 
که توان مقابله نداشتیم، با گفتن این جمله که ما این ماجرا را رسانه ای می کنیم، 
قدرت چانه زنی مان را بالا می بردیم». این وکیل پایه یک دادگستری تأکید می کند: 
«همان طور که گفتم، اگرچه صرف جنسیت افراد باعث همفکری آنها نمی شود، 
اما فکر می کنم همین اتفاق هم در مجلس شورای اسلامی می تواند رخ دهد. ما 
امروز در مجلس شاهد ضعف های بسیاری در قانون گذاری هستیم، زیرا از نظرات 
زنان در این قوانین اســتفاده نمی شــد و این نقص در قوانیــن ما به وضوح قابل 
مشاهده است مثل قانون مجازات اســلامی به ویژه در بخش قصاص، دیات و... 
یا قانون خانواده. به همین دلیل حضور زنان و تعداد آنها در عرصه قانون گذاری 

اهمیت دارد و زنان باید برای دستیابی به آن تلاش کنند».

می گویند برابری یعنی دسترســی برابر به فرصت ها، یعنــی همه گروه های اجتماعی با هر جنســیت و قومیتی و از هر 
طبقه ای برای دسترسی به موقعیت های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی از فرصت های برابر و مشابهی بهره مند باشند. 
درمقابــل نابرابری هم منحصــر و محدودماندن برخی فرصت ها به گروه های جنســی، قومی یــا طبقاتی خاصی معنا 
می شــود؛ اتفاقی که فعالان حقوق زنان در سراسر دنیا معتقدند در زمینه قدرت سیاسی افتاده و به همین دلیل سیاست 
در جهان چهره ای مردانه به خود گرفته اســت. در ایران و در آســتانه دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسلامی، 
بحث تغییر این چهره مردانه در عرصه قانون گذاری جدی تر از پیش ازســوی گروه های مختلف جامعه زنان مطرح شده 

اســت و پیگیری می شود. در این مسیر نیز گاهی از تجربه های زنانه کسب قدرت سیاسی سخن به میان می آید و الگوها و 
نمونه های ایرانی زنان سیاست مدار معرفی می شوند. زنانی مثل «حمیرا ریگی»، اولین فرماندار زن اهل سنت در دولت 
یازدهم، «شهناز رمارم»، عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی اصلاح طلبان و مؤسس کمپین «زنان به زنان رأی دهند» و 
«مهرنوش نجفی راغب»، از جوان ترین زنان عضو شــورای اسلامی شهر در همدان. این سه زن میهمان نشست «تلاش 
زنان برای تغییر چهره مردانه سیاست» بودند تا از تجربیات خود در دوران حضورشان در عرصه سیاست بگویند؛ نشستی 
که در دانشگاه تربیت مدرس تهران و به همت «کانون شهروندی زنان» و انجمن علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد. 

حمیرا ریگــی، اولین زنی بود که دولت یازدهم حکم 
فرمانداری اش را برای شهر قصرقند در جنوب استان 
سیستان وبلوچســتان امضــا کرد. او یــک زن بلوچ و 
اهل سنت اســت که زیر چادر مشکی اش لباس های 
بلوچی سوزن دوزی شده می پوشد؛ اقدامی که به گفته 
خودش «بخشی از استراتژی اش است که متناسب با 
منطقه ای که در آن زندگی و فعالیت می کند، طراحی 
شــده». ریگی پیش تر از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بخشدار چابهار بوده است. او درباره 
این اولین تجربه مشارکت در قدرت سیاسی می گوید: «وقتی بخشدار چابهار شدم 
در همان مراسم معارفه شــنیدم یکی از اهالی چابهار می گفت: امروز یک بلای 
آســمانی بر ما نازل شده اســت. خیلی از مردم نیز پیش نماینده مجلس چابهار 
می رفتند و می گفتند: ما به تو رأی دادیم، رأی ما هیچ ارزشــی برایت نداشت که 
یک زن را بخشــدار مــا کردی؟ همین تجربه را زمان انتصابــم به عنوان فرماندار 
داشتم. مردم ســراغ استاندار می رفتند و می گفتند: ما چه گناهی کرده بودیم که 
یک زن را فرماندار شــهر مــا کردی؟ همان اوایل انتصابــم هم در یک میهمانی 
حضور داشتم و شنیدم یکی از اقوام همسرم به دیگران می گفت: خانواده ریگی، 
خانواده بسیار محترم و شناخته شده ای هستند، من نمی دانم چطور با این ننگ که 
این خانم فرماندار شــده است، کنار می آیند؟». ریگی ادامه می دهد: «اما این نگاه 
به مرور زمان و با نشــان دادن مسئولیت پذیری، تغییر کرد. همسرم یکی از کسانی 
بود که بیشــترین حمایت را از من کرد چون واقعیت این است زمانی که بستری 
برای حضور زنان فراهم می شــود، مسئولیت شما بیشتر هم می شود چون شما 
نسبت به این بستری که ایجاد شده است، مسئول هستید و باید آن را حفظ کنید».
ریگی، متولد ۱۳۵۴ و فیزیوتراپیســت اســت. او که نزدیک به ۲۰ سال تجربه 
فعالیت در سمت های مختلف ازجمله رئیس اداره بهزیستی چابهار، مشاور مدیر 
کل بهزیستی سیستان وبلوچستان، دبیر کمیسیون امور بانوان فرمانداری چابهار و 
عضو شــورای اسلامی شهر چابهار را داشته است، درباره مشارکت سیاسی زنان 
در این استان می گوید: «در بسیاری از بخش های استان سیستان وبلوچستان هنوز 
هم چهاردیواری خانه، بهترین جا برای حضور زن است. اما این نگاه ها می تواند 
تغییر کند و باید در تربیت کودکان لحاظ شــود. زمانی که بخشــدار بودم وقتی 
به مدارس دخترانه ســر می زدیم بســیاری از دختران تمایلی به ادامه تحصیل 
نداشتند زیرا می پرسیدند: برای چه باید ادامه تحصیل دهیم؟ ولی دیدن یک زن 
دیگر با لباس خودشــان و به عنوان بخشدار، باعث می شد افق دیدشان بزرگ تر 
شــود. به همین دلیل مشــارکت زنان در همه عرصه ها مهم است». اما تغییری 
کــه ریگــی از آن حرف می زند، چگونه محقق خواهد شــد؟ بــه اعتقاد ریگی: 
«رویکرد مردســالاری و زن سالاری هر دو افراطی اســت. به جای این دو باید به 
ســمت خردورزی و تعادل رفت. مردان نباید ما را روبــه روی خود ببینند، بلکه 
ما باید ثابت کنیم زن نیمی از پیکره انســانی است که بدون او جامعه انسانی به 
تعالی نخواهد رســید. خود من اگر ببینم حق زنی تضییع می شود، کاملا کنترلم 
را از دســت می دهم اما هرگز حاضر نیستم برای احقاق حق زنی، حقوق مرد را 
ضایــع کنم». او تأکید می کند: «اما بدون حضور زنان که نیمی از منابع انســانی 
برای توســعه هستند، توسعه محقق نمی شود. در  هزاره سوم میلادی که  هزاره 
گســترش توســعه و خردورزی اســت، از زنان هم به عنوان هدف توسعه و هم 
عامل آن نام می برند. در دین مبین اســلام و قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران نیز بر این رشــد شــخصیت زنان و احیای جایگاه آنها تأکید شــده است. با 
وجود این، شما می بینید از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران فقط هشت نفر زن هستند. 
این آمار واقعا نگران کننده است و نشان می دهد نیمی از جامعه معلول است و 
به همین دلیل است که ما در قوانین حوزه زنان که باعث رشد و توسعه وضعیت 
آنها می شود، شاهد خلأهایی هستیم». اگرچه به اعتقاد فرماندار قصرقند، بیش 
از هرکسی خود زنان باید برای پرکردن این خلأها تلاش کنند: «آنچه مانع حضور 
زنان در عرصه های مختلف می شود، نبود شناخت کامل از اسلام ناب محمدی 
و نبود خودباوری در میان زنان اســت چون حق دادنی نیســت، گرفتنی است و 
برای گرفتن ایــن حق ابتدا باید توانمندی هایمان را به عنوان زن نشــان دهیم و 
نشان دهیم با اســلام ناب محمدی و الگوی زنان صدر اسلام، می خواهیم وارد 

عرصه سیاست شویم.»

شهناز رمارم، مســئول مجمع زنان اصلاح طلب 
اســتان خراســان، عضو هیأت رئیســه شــورای 
هماهنگــی اصلاح طلبان و عضو هیأت رئیســه 
اولین پارلمان معلمان خراســان رضوی اســت. 
او کمپین «زنان به زنان رأی دهند» را در اســتان 
خراسان آغاز کرده که به گفته خودش «پسرش 
مســئول اداره شــبکه های اجتماعی این کمپین 
اســت و گاهی با کســانی که علیه این کمپین فعالیت می کنند، جروبحث 
راه می انــدازد». او پیش تــر درباره هدف این کمپین گفتــه بود: «ما وقتی 
ســراغ بــزرگان می رویم، به ما می گویند بخشــی از مشــکل تقصیر خود 
زنان اســت که خودشــان را جدی نمی گیرند یا دست کم می گیرند در این 
شــرایط چه توقعی از مردان دارید؟ کمپین زنان به زنان رأی دهند، دنبال 
یک فرهنگ سازی اســت نه صرفا یک حرکت جنسیتی. این فرهنگ سازی 
تلاش دارد بگوید خانم ها رأی شــان را به زنان یــا مردانی که برای حوزه 
زنان برنامه دارند و قبل از انتخاب شدن در برنامه های خود اعلام کرده اند، 
دهند. برنامــه داریم در این زمینه با علما صحبــت کنیم. نزد علمای قم 
برویم و درباره لزوم اســتفاده از سرمایه اجتماعی زنان در عرصه سیاست 
رایزنــی کنیم». البته رمارم هنــوز هم معتقد اســت مهم ترین مانع زنان 
برای مشارکت سیاسی «خود زنان» هستند، زیرا «باور ندارند که می توانند 
حضور مثمرثمری در عرصه سیاســت داشــته باشــند». البته او این مانع 
را مختــص زنان ایرانی نمی دانــد و می گوید: «هیچ یــک از موانع فردی، 
ســاختاری، فرهنگی، اجتماعی و... که مانع از حضور زنان در مشــارکت 
سیاســی می شــود، تنها مختص زنان ایرانی نیســت و در تمــام جوامع 
توسعه نیافته یکســان است». او که بزرگ شده مشهد، یکی از مذهبی ترین 
شهرهای ایران است، برای رســیدن به خودباوری که از آن حرف می زند، 
مشــارکت های زنان در طول تاریخ اســلام را الگوی خود قرار داده است. 
یکــی از این الگوها به گفته رمــارم، «زنان نوغان» اســت. نوغان یکی از 
محله های قدیمی مشــهد اســت که حوالی خیابان طبرســی فعلی قرار 
داشــت. زنان نوغان هنگامی که از شهادت امام رضا (ع)، باخبر شدند، از 
مهریه خود گذشــتند تا مردان اجازه شرکت در تشییع جنازه حضرت را به 
آنها دهند. البته فقط داشتن الگو کافی نیست. زنان برای حضور در عرصه 
سیاســت و مشارکت سیاســی، نیازهای دیگری هم دارند. رمارم که خود 
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی اســت، این نیازها را این گونه توصیف 
می کنــد: «ما خانم ها وقتی می خواهیم وارد عرصه مشــارکت سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و... شــویم، باید در ابتدا مشــخص کنیم هدفمان از 
این مشــارکت چیســت؟ اگر اهدافی که برای خودمان تعیین کرده ایم در 
دسترس و متعالی باشــند، می توانند زمینه بهتر مشارکت را فراهم کنند. 
در کنار این باید انگیزه های درونی مان را برای کســب این اهداف بالا ببریم 
و بــا هدف و انگیزه ای که داریم، خودمان را مجهز کنیم». او درباره هدف 
از مشــارکت زنان می گوید: «ما برای رسیدن به توسعه، ناگزیر از حضور و 
مشارکت زنان هستیم. اگر پیامبر اسلام(ص) هزارو ۴۰۰ سال پیش از زنان 
می خواســتند در رویدادهای اجتماعی و سیاســی مشارکت داشته باشند، 
به این دلیل بود که ایشــان به دنبال توســعه در یکــی از عقب مانده ترین 
جوامع آن زمان یعنی حجاز بودند. از ســوی دیگر، اگر می خواهیم حقوق 
و مطالبات زنان به آنها داده شــود باید به ســمت توسعه برویم. شما در 
دنیا هیچ کشوری را نمی توانید پیدا کنید که توسعه یافته باشد اما بی توجه 
به مســائل زنان باشد». او ادامه می دهد: «اما مردان به راحتی با مشارکت 
سیاســی زنان کنار نمی آیند، مگر مردان توســعه یافته. دلیلش این است 
اگرچه مشــارکت به معنای تعاملی است که به ســود دو طرف باشد، اما 
متأسفانه مشارکت سیاسی امروز به معنای شریک شدن در قدرت سیاسی 
و بنابراین نوعی رقابت است. به همین دلیل در این رقابت آنچه برای زنان 
مهم می شود، بالابردن هرچه بیشــتر توانمندی هایشان است. اگرچه این 
حرف نباید به این معنی تلقی شــود اگر قدرت سیاســی امروز در دســت 

مردان است، به این معنی است که زنان توانمندی تاکنون نداشته ایم».

بدون پشتیبان، بدون رسانهپاگذاشتن در مسیر «زنان نوغان»بلای آسمانی یا رقیب سیاسی

رنا
 ای

س:
عک

مهسا علی بیگی

تجربه های زنانه از کسب قدرت سیاسی
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